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 چکیده
پژوهش   نیا  افراد متأهل بود.  تیشرد  نن در رواتجربه  یالگوها  ییو شرناسرا  ییزناشرو  یدر زندگ  یجان یه  یگانگیاحسراس ب   محورتیهدف پژوهش حاضرر، مطالعه روا

  ت یمیکاهش صرم  ،یجان یفاصرهه ه  داریفرد متأهل سراکن شر ر ت ران بودند که تجربه پا  1۸کنندگان شرامل  انجام شرد. مشرارکت  محورتیو طرح روا  یفیک  کردیبا رو

جذب نمونه    ندیمرتبط انجام شرد و فرا  سرتهیتجربه ز  اریصرور  هدفمند و با معبه  یریگ. نمونهکردندیرا گزارش م  ییدر رابطه زناشرو  ماندند یو احسراس ناد  یعاطف

ها فقط  ها انجام گرفت. داد داد   تیاز کفا  نانیاطم  یبرا یهیدر مصراحبه پانزده  حاصل شد و سه مصاحبه تکم  هیاشربا  اول  افت؛یادامه    یبه اشربا  نرر  یاب یتا دسرت

  NVivoافزار  و با اسرتفاد  از نرم  یسرازاد یواه  پبهنگاهانه ضربط، واه   تیپس از کسر  رضرا  اهشردند. مصراحبه یگردنور  افتهیسراتتارمهین   یهامصراحبه  قیاز طر

 لیتحه  انجام شرد.  یاصره  یهاو اسرتصرا  ممرمون  ییزناشرو  یمنتسر  به رتدادها  یتجربه، معناها  یتوال  ،یشرصصر  یهاتیبر روا  دیها با تأکداد  لیشردند. تحه لیتحه

بهکه در قال     سرت،یتعارض نشرکار محدود ن   ایوگو  صررفا  به نبود گفت  ییزناشرو  یدر زندگ  یجان یه  یگانگیکنندگان نشران داد که احسراس ب مشرارکت  یهاتیروا

  ی راهبردها یریگرابطه و شرکل  تیروا یمنف  یسریتکرارشروند ، بازنو  یهایاز ناکام  یناشر  یفرسرودگ ،یدلبدون ه   یتانگه   ،یجان یه  یاز تاموشر  یجیتدر  یندیفرا

  پاسر  یب   یهااز تلاش  یهمسرر«، خفرسرودگ  یجان یه بتیو غ  یکیزیخحمرور ف  ازها«،ین   شردنیو ناگفتن یعاطف  یشرامل ختاموشر  ی. پنج مقوله اصرهشرودیبقا تجربه م

  یی زناشو   یدر زندگ  یجان یه  یگانگیب  دهدینشان م  جینتا  شد.  استصرا   ت«یمیرابطه بدون صم  یسرد و بقا  یتود و رابطه« و خسازگار  تیروا  رییاتصال«، ختغ  یبرا

به    ینی. توجه بالردیگیهمسر شکل م  یریناناپذو ادراک پاس   جانیسرکوب ه  ،یارتباط  یالگوها ،یدلبستگ  یازهایاست که از تعامل ن   یندیو فرا  هیچندلا  یاد یپد

 مؤثر باشد.  یجان یه  یدهپاس   یبر بازساز یمبتن  یدرمان مداتلا  زو   یو طراح  یگسست عاطف مزودهنگا  ییدر شناسا  تواندیم نیزوج  ستهیز  یهاتیروا

 .یفیپژوهش ک  افته؛یساتتارمهیمصاحبه ن  ؛یعاطف  تیمیصم  محور؛تیمطالعه روا  ؛ییزناشو  یزندگ  ؛یجان یه  یگانگیب   :هاکلیدواژه
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Abstract 
This study aimed to explore emotional alienation in marital life through a narrative-oriented qualitative approach and to 

identify the experiential patterns through which married individuals make sense of emotional distance in their relationships. 

This qualitative study used a narrative-oriented design. Participants were 18 married adults living in Tehran who reported 

persistent experiences of emotional distance, reduced affective intimacy, and feeling unseen or emotionally unsupported in 

their marital relationship. Participants were recruited through purposive sampling based on their lived experience of the 

phenomenon. Sampling continued until theoretical saturation was achieved; initial saturation occurred after the fifteenth 

interview, and three additional interviews were conducted to confirm the adequacy and stability of the emerging categories. 

Data were collected exclusively through semi-structured interviews. After obtaining informed consent, interviews were 

audio-recorded, transcribed verbatim, and analyzed using NVivo software. The analysis focused on personal narratives, 

temporal sequencing of marital experiences, meanings attributed to emotional disconnection, and the extraction of recurrent 

narrative themes. The analysis showed that emotional alienation in marital life is not limited to the absence of communication 

or overt conflict. Rather, participants described it as a gradual process involving emotional silencing, physical co-presence 

without empathic presence, exhaustion after repeated failed attempts to reconnect, negative reconstruction of the marital 

story, and the development of survival-oriented coping strategies. Five main categories emerged: “emotional silence and the 

unspeakability of needs,” “physical presence and emotional absence of the spouse,” “exhaustion after unanswered attempts 

at connection,” “transformation of the self and marital narrative,” and “cold adaptation and marital survival without 

intimacy.” The findings suggest that emotional alienation in marriage is a multilayered and processual phenomenon shaped 

by attachment needs, communication patterns, emotional suppression, and perceived partner unresponsiveness. Clinical 

attention to spouses’ lived narratives may help identify early signs of emotional disconnection and inform couple therapy 

interventions focused on rebuilding emotional responsiveness and relational safety. 

Keywords: emotional alienation; marital life; narrative study; emotional intimacy; semi-structured interview; qualitative 

research. 
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 مقدمه 

زیستی رسمی نیست، بهکه بستری برای تجربه امنیت شناتتی و ارتباطی نن، صرفا  یک قرارداد اجتماعی یا ه زندگی زناشویی، در معنای روان

سازد، انترار  زناشویی را از سایر روابط نزدیک متمایز میگرفتن، صمیمیت، تعهق و بازشناسی متقابل است. ننچه رابطه  شدن، پاس عاطفی، دید 

پذیری روانی است. در چنین بستری، عنوان خدیگری م  « در لحرا  نسی تداوم، انحصار عاطفی نسبی، وابستگی متقابل و حمور همسر به

های تود را نه فقط بیان کند، بهکه در نگا ، کلام و رفتار همسر بازتابی از ف  ، پذیرش و همراهی بیابد. از این منرر، فرد انترار دارد هیجان

پذیری عاطفی  دهی هیجانی، صمیمیت و ادراک دسترسکیفیت زندگی زناشویی بیش از ننکه صرفا  به نبود تعارض وابسته باشد، به وجود پاس 

گیرد که فرد تودافشایی کند و پاس  طرف  کند که صمیمیت زمانی شکل میفردی صمیمیت نیز تأکید میهمسر مربوط است. مدل فرایند بین

ای ممکن است بنابراین، رابطه .(Reis & Shaver, 1988; Reis et al., 2004) صور  ف  ، اعتباربصشی و مراقبت ادراک نمایدمقابل را به

 .دلی و پیوند هیجانی باشد تعارض و منر  باشد، اما در سطح تجربه زیسته، فاقد حس زند  ارتباط، ه از نرر ظاهری پایدار، ک 

کند، اما از نرر عاطفی احساس توان حالتی دانست که در نن فرد در کنار همسر تود زندگی میبیگانگی هیجانی در زندگی زناشویی را می

کند. این پدید  با تن ایی، طردشدگی، تاموشی هیجانی و کاهش صمیمیت  ماندن و ناتوانی در بیان تویشتن را تجربه میپناهی، نادید دوری، بی

شد  دلالت داشته باشد،  تواند بر نبود همراهی یا نزدیکی ادراکطور کامل یکی نیست. تن ایی زناشویی مییک بههمپوشانی دارد، اما با هیچ

شد « و ختود قابل بیان در رابطه« تأکید دارد. در چنین وضعیتی، فرد ممکن تر میان ختود تجربه که بیگانگی هیجانی بر گسست عمیق درحالی

شود، و رابطه زناشویی  اهمیت تهقی میاش مزاح  یا بیهای او برای همسر قابل ف   نیست، نیازهای عاطفیتدریج باور کند که هیجاناست به

هایی مانند ناتوانی،  به فمایی تبدیل شد  است که در نن باید احساسا  واقعی را پن ان یا تعدیل کرد. در ادبیا  کلاسیک بیگانگی، مؤلفه

شوند، بیگانگی هیجانی  هنگامی که این مفاهی  به بافت زناشویی منتقل می .(Seeman, 1959) اندمعنایی، انزوا و ازتودبیگانگی مطرح شد بی

اثرگذاری، معنا، اصالت و تعهق عاطفی فاصهه ای دانست که در نن فرد در متن نزدیک توان تجربه را می از احساس  ترین رابطه رسمی تود، 

 .گیردمی

های اصهی برای ف   این پدید  است. بر اساس دیدگا  دلبستگی، پیوندهای عاشقانه بزرگسالی تا حدی ادامه نرریه دلبستگی یکی از چارچوب

در روابط  .(Hazan & Shaver, 1987) تواند نقش پناهگا  امن و پایگا  ایمن را ایفا کند اند و شریک عاطفی میهای دلبستگی اولیهنرام

شود. اما  سازی و تنری  عاطفی تجربه میعنوان منبع نرام زناشویی سال ، همسر در لحرا  فشار روانی، اب ام، شرم، شکست یا نیاز هیجانی به

جای تنری  هیجان، به منبع ناایمنی کند، رابطه به اعتنا یا انتقادی دریافت میزمانی که فرد در مواج ه با نیاز عاطفی تود پاس  سرد، دفاعی، بی

اند که ناایمنی دلبستگی با الگوهای دفاعی، حساسیت نسبت به فاصهه،  های مربوط به دلبستگی بزرگسالی نشان داد شود. پژوهشبدیل میت

از  .(Bartholomew & Horowitz, 1991; Simpson & Rholes, 2017) ترس از طرد و دشواری در تنری  هیجان همرا  است
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کند، اما  های تردی باشد که در نن فرد برای اتصال تلاش میاین منرر، بیگانگی هیجانی در زندگی زناشویی ممکن است پیامد تکرار تجربه 

 .شوددهی، با غیبت هیجانی، انکار، تش  یا سکو  مواجه میپذیری و پاس جای دسترس به

دهی هیجانی و بازسازی پیوند ایمن میان زوجین تأکید دارد. در این رویکرد، بسیاری از تعارضا  مدار زوجی نیز بر اهمیت پاس درمان هیجان

دهی و درگیری پذیری، پاس های دلبستگی نسبت به فقدان دسترس عنوان اعتراض عنوان اتتلاف بر سر موضوعا  سطحی، بهکه بهزناشویی نه به

پرسش بنیادین در رابطه زناشویی از این دیدگا  نن است که خنیا برای من هستی؟«؛ یعنی   .(Johnson, 2004, 2008) شوندعاطفی ف   می

توان  به حمور تو اعتماد کن ؟ زمانی که پاس  ضمنی رابطه به این پرسش منفی باشد، زوجین نیا در زمان نیاز، ترس، شرم و نشفتگی می

مدار نشان داد   های مربوط به درمان هیجان حسی شوند. مرور پژوهشگیری، سکو  یا بیهایی از پیگیری، انتقاد، کنار ته ممکن است وارد چر

تواند در ب بود کیفیت رابطه و افزایش امنیت پیوند زوجی مؤثر  های اولیه، نیازهای دلبستگی و الگوهای تعامهی میاست که تمرکز بر هیجان

ها  کنند، زیرا بسیاری از زو این شواهد اهمیت مطالعه تجربه زیسته بیگانگی هیجانی را برجسته می .(Wiebe & Johnson, 2016) باشد 

 .کنند ای تاموش، سرد و از نرر هیجانی ت ی زندگی میها در وضعیت رابطه پیش از رسیدن به تعارض نشکار یا تصمی  به جدایی، سال

گیرد. بسیاری از افراد در نغاز رابطه یا  صور  تدریجی و نامحسوس شکل میهای م   بیگانگی هیجانی نن است که اغه  بهیکی از ویژگی

های تانوادگی، فرزندپروری،  ازدوا ، انترار دارند که همسرشان شنوند ، همرا  و پذیرند  باشد؛ اما در طول زمان، فشارهای اقتصادی، نقش

های طولی دهی هیجانی را فرسود  سازد. پژوهشتواند کیفیت پاس نشد  میهای شصصیتی و تاطرا  حل الگوهای ارتباطی ناکارنمد، تفاو 

توانند پیامدهای بهندمد  برای گیری عاطفی و کاهش عاطفه مثبت میاند که الگوهای تعامل منفی، کنار در زمینه روابط زناشویی نشان داد 

همچنین، تن ایی در روابط عاطفی نه فقط پیامد کیفیت پایین رابطه، بهکه  .(Gottman & Levenson, 2000) ه باشندثبا  رابطه داشت

بنابراین، بیگانگی هیجانی را باید نه یک حالت  .(Mund et al., 2021) ای را در طول زمان تمعیف کندتواند رضایت رابطه عامهی است که می

تدریج به روایتی کهی دربار  ختن ا  ماندن، ناامیدی و سکو ، بههای کوچک نادید ای، بهکه فرایندی پویا و انباشتی دانست که در نن تجربهلحره 

 .شوندبودن در رابطه« تبدیل می

گیری یا تشدید بیگانگی هیجانی نقش اساسی دارد. سرکوب هیجان ها در شکلاز سوی دیگر، تنری  هیجان و شیو  بیان یا سرکوب هیجان

های مربوط به تواند مانع تودافشایی، اصالت و صمیمیت شود. پژوهشمد  از تعارض جهوگیری کند، اما در بهندمد  میممکن است در کوتا 

 تواند کیفیت تعامل را کاهش دهد اند که سرکوب هیجانی با پیامدهای اجتماعی و ارتباطی منفی همرا  است و میتنری  هیجان نشان داد 

(Butler et al., 2003; Gross & John, 2003). تواند در روابط عاشقانه، سرکوب هیجان هنگام فداکاری یا سازگاری ظاهری نیز می

در زندگی زناشویی، فرد ممکن است برای  .(Impett et al., 2012) د کند و احساس اصالت را کاهش دهدای ایجاهای عاطفی و رابطههزینه

سازی حفظ نرامش تانه، جهوگیری از تنش، مراقبت از فرزندان یا حفظ تصویر اجتماعی ازدوا ، احساسا  تود را پن ان کند؛ اما همین پن ان

شود رابطه به فمایی تبدیل شود که در نن تود واقعی امکان حمور ندارد. در چنین شرایطی، بیگانگی هیجانی نه فقط تدریج باعث میمداوم به

 .شوداز رفتار همسر، بهکه از فاصهه گرفتن فرد از احساسا  و نیازهای اصیل تود نیز تغذیه می
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گیری باشد، نوعی داستان ای دارد، زیرا بیگانگی هیجانی بیش از ننکه فقط یک متغیر قابل انداز محور این پدید  اهمیت ویژ مطالعه روایت

کنند که در نن گذشته، رویدادهای  دهی میهایی سازمانزیسته دربار  رابطه، تود و دیگری است. افراد تجربه زناشویی تود را از طریق روایت

دهد که پژوهشگر پژوهی امکان میتورند. روایتهای عطف و معنای امروز رابطه به ه  پیوند میهای نافرجام، نقطهم  ، لحرا  شکست، تلاش

 نه فقط به خچه چیزی رخ داد  است«، بهکه به خفرد چگونه نن را معنا کرد  و در داستان زندگی زناشویی تود جای داد  است« توجه کند

(Riessman, 2008). های  هایی از تجربه را نشکار سازند که در پرسشنامهتوانند لایهکنندگان میهای مشارکتهای کیفی، روایتدر پژوهش

شود دیگر تمایهی به توضیح احساساتش ندارد، یا زمانی که حمور همسر ای که فرد متوجه میاند؛ برای مثال، لحرهکمی کمتر قابل دسترسی

هایی برای ف   سازوکارهای ظریف گسست عاطفی در ازدوا  کند. چنین داد را از نرر فیزیکی واقعی اما از نرر هیجانی غای  توصیف می

 .اندضروری 

درمانی تمرکز های زناشویی بر رضایت زناشویی، تعارض، تیانت، طلاق یا مداتلا  زو با وجود اهمیت موضو ، بصش قابل توج ی از پژوهش

ویژ   محور بررسی شد  است. در بافت فرهنگی ایران، بهصور  روایت اند و تجربه تاموش، تدریجی و کمتر نشکار بیگانگی هیجانی کمتر بهداشته 

های  در ش رهای بزرگی مانند ت ران، زوجین ممکن است تحت تأثیر فشارهای اقتصادی، انترارا  تانوادگی، نگرانی از قماو  اجتماعی و ارزش

رو، ای عمیق از یکدیگر زندگی کنند. ازاینمربوط به حفظ زندگی مشترک، رابطه را از نرر ساتتاری حفظ کنند، اما از نرر هیجانی در فاصهه

درمانگران و پژوهشگران سازی ابعاد پن ان این پدید  کمک کند و برای مشاوران تانواد ، زو تواند به روشنربه زیسته افراد متأهل میمطالعه تج

محور احساس بیگانگی هیجانی در زندگی  شناسی بالینی و تانواد  سودمند باشد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، مطالعه روایتروان 

 .زناشویی در میان افراد متأهل ساکن ت ران بود

 مواد و روش

محور انجام شد. انتصاب رویکرد کیفی به این دلیل بود که احساس بیگانگی هیجانی در زندگی  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و طرح روایت 

گیری، های زیسته افراد از مسیر شکلای پیچید ، چندلایه و وابسته به معناهای شصصی است و ف   نن مستهزم دسترسی به روایتزناشویی پدید 

کنندگان چگونه تجربه بیگانگی  تداوم و پیامدهای فاصهه عاطفی در رابطه زناشویی است. در این مطالعه، تمرکز اصهی بر این بود که مشارکت

بازسازی می زندگی مشترک تود  داستان  را در  بههیجانی  را  رتدادهایی  عاطفی معرفی  کنند، چه  نقطه عطف در کاهش صمیمیت  عنوان 

کنند.  دهند و چگونه تود، همسر و نیند  رابطه را در روایت تود توصیف میسکو ، سردی، ناامیدی و تداوم رابطه می  کنند، چه معناهایی بهمی

 .محور بودرو، مطالعه حاضر از نرر هدف کاربردی و از نرر شیو  اجرا کیفی، اکتشافی و روایتازاین 

فرد متأهل ساکن ش ر ت ران بودند که تجربه احساس بیگانگی هیجانی در زندگی زناشویی را گزارش   1۸کنندگان پژوهش شامل  مشارکت

صور  هدفمند انجام شد و افراد بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتصاب شدند. معیارهای ورود شامل داشتن حداقل  گیری بهکردند. نمونهمی

ماندن عاطفی در رابطه زناشویی طی حداقل  سه سال سابقه زندگی مشترک، سکونت در ت ران، تجربه پایدار فاصهه هیجانی یا احساس نادید 

شش ما  گذشته، توانایی بیان تجربه شصصی در مصاحبه، و رضایت نگاهانه برای شرکت در پژوهش بود. معیارهای ترو  شامل وجود بحران  
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تعداد   بود.  زناشویی  تجربه  از  منسج   روایت  ارائه  در  ناتوانی  یا  مصاحبه،  ادامه  به  نداشتن  تمایل  مصاحبه،  زمان  در  تانگی  تشونت  حاد 

گیری تا رسیدن به اشبا  نرری ادامه یافت. اشبا  اولیه پس از مصاحبه پانزده   صور  ثابت تعیین نشد و نمونهکنندگان در ابتدا بهمشارکت

حال، سه مصاحبه کردند. بااینگیری اضافه نمیای به مقولا  در حال شکلهای جدید مممون بنیادی تاز حاصل شد؛ به این معنا که داد 

 .مصاحبه وارد تحهیل ن ایی شد   1۸های  ها بررسی شود. در ن ایت، داد ها و کفایت داد تکمیهی دیگر انجام شد تا پایداری مقولا ، تنو  روایت

داد  از طریق مصاحبه گردنوری  نیمهها فقط  برای مشارکتهای  پژوهش  از شرو  هر مصاحبه، هدف  پیش  انجام شد.  کنندگان  ساتتاریافته 

ها در مکان مورد توافق توضیح داد  شد، محرمانگی اطلاعا  مورد تأکید قرار گرفت و رضایت نگاهانه شفاهی و کتبی دریافت شد. مصاحبه

صور  ننلاین در شرایط محرمانه انجام شدند. مد  هر مصاحبه بین کنند  و پژوهشگر، از جمهه اتاق مشاور ، فمای نرام نموزشی یا بهمشارکت

کنید، دقیقا   های باز بود؛ مانند خوقتی از بیگانگی هیجانی در زندگی زناشویی صحبت میدقیقه بود. راهنمای مصاحبه شامل پرسش  ۷۵تا    4۵

اید؟«، خدر لحراتی که نیاز نورید؟«، خچه زمانی برای نصستین بار احساس کردید از نرر عاطفی از همسرتان دور شد یاد میای را به  چه تجربه 

اید؟« و خاین تجربه کرد؟«، خبرای کنار نمدن با این فاصهه عاطفی چه کارهایی انجام داد به همراهی یا همدلی داشتید، رابطه چگونه عمل می

توانید  های پیگیری مانند خمیکنندگان، پرسشچه تغییری در نگا  شما به تود، همسر و ازدوا  ایجاد کرد  است؟«. بسته به پاس  مشارکت

 .یک نمونه مشصص توضیح دهید؟«، خدر نن لحره چه احساسی داشتید؟« و خبعد از نن اتفاق چه تغییری در رابطه ایجاد شد؟« مطرح شد

ها چندین بار تواند  شد تا  سازی شد. سپس متن مصاحبهواه  پیاد بهصور  کامل و واه ها بهها، ابتدا فایل صوتی مصاحبهبرای تحهیل داد 

دهی شدند و فرایند کدگذاری در چند سازمان NVivo افزارها در نرمها نشنا شود. داد ها، لحن عاطفی و توالی تجربه پژوهشگر با کهیت روایت

 مرحهه انجام گرفت. در مرحهه نصست، واحدهای معنایی مرتبط با تجربه بیگانگی هیجانی شناسایی شدند. در مرحهه دوم، کدهای اولیه بر اساس

  ها وبندی شدند. در مرحهه سوم، کدهای مشابه در قال  زیرمقوله گیری تجربه بیگانگی دستهشباهت معنایی، توالی روایی و نقش نن ا در شکل

محور انجام شد؛ یعنی علاو  بر  دهی شدند. تحهیل با ال ام از منطق تحهیل مممون کیفی و حساسیت روایت های اصهی سازمانسپس مقوله 

کنندگان چگونه رویدادها را در قال  داستانی از نغاز، تشدید، نقطه عطف، سازگاری و ها، به این نکته توجه شد که مشارکتاستصرا  مممون 

اعتبار داد پیامد روایت می افزایش  برای  بازبینی مشارکتکنند.  یادداشتها،  داد کنندگان،  مقایسه مداوم  بررسی همکار  برداری تحهیهی،  ها، 

پذیری، وابستگی و تأییدپذیری مورد های تحهیهی انجام شد. معیارهای اعتمادپذیری شامل اعتبارپذیری، انتقالپژوهشی و حفظ ردپای تصمی 

ها با  قول کنندگان حذف شد و نقلهمچنین، برای حفظ اصول اتلاق پژوهش، نام مشارکت .(Lincoln & Guba, 1985) گرفتندتوجه قرار 

 .گزارش شدند« 4کنند  کدهایی مانند خمشارکت

 هایافته

سال و میانگین تقریبی سن ننان    ۵1تا    2۹کنندگان بین  نفر مرد بودند. دامنه سنی مشارکت  ۷نفر زن و    11کنند ،  مشارکت   1۸از مجمو   

سال سابقه   1۵نفر بیش از  ۳سال و  1۵تا  11نفر بین  ۵سال،  10تا  ۶نفر بین  ۶سال،   ۵تا  ۳نفر بین  4سال بود. از نرر مد  ازدوا ،  ۳۸.۷

نفر   ۳نفر دارای دو فرزند بودند. از نرر تحصیلا ،    4نفر دارای یک فرزند و    ۹نفر بدون فرزند،    ۵زندگی مشترک داشتند. از نرر وضعیت فرزند،  
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 12ای یا تصصصی بودند. از نرر وضعیت اشتغال،  نفر دکتری حرفه   2نفر کارشناسی ارشد و    ۶نفر کارشناسی،    ۷دارای مدرک دیپه  یا کاردانی،  

تر برای مشکلا  زناشویی یا فردی حداقل  نفر گزارش کردند که پیش  10دار یا فاقد اشتغال رسمی بودند. همچنین،  نفر تانه  ۶نفر شاغل و  

یا روان از تدما  مشاور   بار  استفاد  کرد یک  از دریافت تدما  تصصصی نداشتند. همه    ۸که  اند، درحالیدرمانی  نفر هیچ تجربه رسمی 

ماندن یا ناتوانی در بیان نیازهای عاطفی در رابطه  وگوی عمیق، احساس نادید ای پایدار از فاصهه هیجانی، کاهش گفتکنندگان تجربهمشارکت

 .گزارش کردند زناشویی را

کنندگان، بیگانگی هیجانی اغه  از جایی نغاز شد  بود  شدن نیازها« بود. در روایت مشارکتنصستین مقوله اصهی، ختاموشی عاطفی و ناگفتنی

اعتنایی یا تشدید تنش ندارد. ننان  ای جز سوءتفاه ، دفا ، تمسصر، بیپذیری، دیگر نتیجه که فرد احساس کرد  بود بیان نیاز، ناراحتی یا نسی 

های سرد یا دفاعی  اند احساسا  تود را بیان کنند، اما تکرار پاس های نصست زندگی مشترک، بارها تلاش کرد دادند که در سالتوضیح می

نرر کنند. این تاموشی، انتصابی نگاهانه برای نرامش موقت بود، اما در طول زمان به عادتی هیجانی  تدریج از بیان تود صرفباعث شد  است به

ف مد. اما  کردم اگر ب تر بگوی ، بالاتر  میدادم که چرا ناراحت . فکر میکنندگان گفت: خاوایل تیهی توضیح میتبدیل شد. یکی از مشارکت

جا انگار چیزی در شوم که زیادی حساس . یک جایی به تودم گفت  دیگر نگو. از همانشود یا من مت   میبعد دیدم هر بار یا بحث عوض می

وگوی ساله(. در این مقوله، نیاز عاطفی نه از بین رفته بود و نه حل شد  بود؛ بهکه از فمای گفت  ۳۶، زن،  ۳کنند   من بسته شد« )مشارکت

کنندگان از عباراتی مانند خدیگر حرفی ندارم«، ای درونی، پن ان و فرسایند  تبدیل شد  بود. بسیاری از مشارکتزناشویی تار  و به تجربه

دهند  تبدیل نیاز عاطفی به سکو  محافرتی  نی « استفاد  کردند که نشانه بگوی ؟«، خگفتنش فاید  ندارد« و ختودم با تودم کنار میخبرای چ

 .بود

مشارکت بود.  همسر«  هیجانی  غیبت  و  فیزیکی  خحمور  اصهی،  مقوله  بهدومین  نه  اغه   را  تود  رابطه  رابطهکنندگان  یا  عنوان  پرتنش  ای 

کردند؛ وضعیتی که در نن همسر در تانه حمور دارد، وظایف روزمر  تا حدی انجام  زیستی سرد توصیف میعنوان نوعی ه پرتاشگرانه، بهکه به

تانه بودن«، خزندگی اداری«، خرابطه مکانیکی« و خبودن شود. این تجربه با مفاهیمی مانند خه ای احساس نمیشود، اما پیوند هیجانی زند می

توری ، دربار   کنند  گفت: خما دعوای جدی نداری . شاید از بیرون همه چیز عادی باشد. شام میبدون حمور« بیان شد. یکی از مردان مشارکت

کنند   پرسد درون  چه تبر است« )مشارکتام کسی واقعا  میهاست حس نکرد روی ؛ ولی من سالزنی ، م مانی میه بچه حرف میقسط و مدرس

کنندگان  ساله(. در این مقوله، مسئهه اصهی نبود همسر نبود، بهکه نبود پاس  هیجانی همسر در لحرا  نیاز بود. برتی مشارکت  42، مرد،  ۸

اعتنا بود   ای یا بیهای دشوار مانند بیماری، فشار کاری، سوگ یا اضطراب، پاس  همسر بیشتر عمهی، توصیه توضیح دادند که حتی در موقعیت 

 .تدریج از فمای خپنا  عاطفی« به فمای خمدیریت مشترک زندگی« تقهیل یافته بوداست تا همدلانه. به همین دلیل، رابطه به

ای از ها نشان دادند که بیگانگی هیجانی معمولا  پس از دور پاس  برای اتصال« بود. روایتهای بیسومین مقوله اصهی، خفرسودگی از تلاش

کنندگان  وگو، اعتراض، گریه، توضیح، ق ر، پیشن اد مشاور  یا درتواست تغییر شکل گرفته است. مشارکتشدن، گفتتلاش فعال برای نزدیک

پاس  ماندن  اند، اما بیکردند؛ بهکه بسیاری از ننان معتقد بودند که بارها برای احیای صمیمیت تلاش کرد تود را از ابتدا منفعل توصیف نمی
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نوشت  چون رو در  کنندگان بیان کرد: خمن حتی برایش پیام میها ننان را به سمت تسهی  هیجانی سوق داد  است. یکی از مشارکتاین تلاش

پیشن اد مشاور  میتوانست  بگوی . کتاب میرو نمی یا میدادم، میتریدم،  اما  بزنی .  بنشینی  حرف  یا  گفت تستهگفت  فقط یک ش   ام 

  40، زن،  12کنند   تواهد حتی نجا  بدهد« )مشارکتشود. دیگر نمیگردی. بعد از چند سال ندم تسته میگفت تو دنبال مشکل میمی

ای رسید  بودند که دیگر تلاش برای اتصال را اثری و ناتوانی همرا  بود. افراد به نقطهساله(. در این مقوله، فرسودگی عاطفی با احساس بی

حسی یا  گیری، بیوگو، صرف فاصههشد انرهی روانی ننان به جای گفتدانستند. این وضعیت سب  مینتیجه مییا بی  پرهزینه، تحقیرکنند 

 .های غیرعاطفی شودتمرکز بر نقش

مشارکت بود.  رابطه«  و  تود  روایت  ختغییر  اصهی،  مقوله  رفتار همسر سصن چ ارمین  از  فقط  هیجانی،  بیگانگی  تجربه  توضیح  در  کنندگان 

کردند. ننان روایت رابطه را از داستانی مبتنی بر گفتند، بهکه از تغییر نگا  تود به ازدوا ، عشق، ارزشمندی شصصی و نیند  نیز صحبت مینمی

طرفه یا زندگی ناتمام بازنویسی کرد  بودند. برتی تود را خزیادی  امید، انتصاب و صمیمیت به داستانی دربار  اشتبا ، تن ایی، فداکاری یک

کردم ما دو نفر  کنندگان گفت: خقبلا  فکر میکردند. یکی از مشارکتشد  به نقش« توصیف میشد « یا ختبدیلنیازمند«، خساد «، خفراموش

کند. تود ها، کسی که کارها را جمع میام؛ مادر بچهکن  من فقط بصشی از برنامه تانهسازی . الان بیشتر حس میبا ه  زندگی میهستی  که  

ساله(. این مقوله نشان داد که بیگانگی هیجانی    ۳۸، زن،  ۵کنند   من، احساس من، زن بودن من، انگار جایی در این زندگی ندارد« )مشارکت

تواند به هویت فردی و معنای رابطه نفوذ کند. فرد در چنین وضعیتی ممکن است نه فقط از همسر، تن ا یک مشکل ارتباطی نیست، بهکه می

 .ای از تود که در رابطه گ  شد  است نیز بیگانه شودبهکه از نسصه 

رغ  تجربه شدید فاصهه هیجانی،  کنندگان عهیپنجمین مقوله اصهی، خسازگاری سرد و بقای رابطه بدون صمیمیت« بود. بسیاری از مشارکت

های فرهنگی  ها، ترس از تن ایی، ارزشهمچنان در رابطه باقی ماند  بودند. دلایل این تداوم شامل وجود فرزند، نگرانی اقتصادی، فشار تانواد 

حال، تداوم رابطه الزاما  به معنای رضایت نبود؛ بهکه بیشتر مربوط به حفظ ازدوا ، امید کمرنگ به تغییر، یا عاد  به وضعیت موجود بود. بااین

کنند  گفت: خمن دیگر توقع تاصی ندارم.  به صور  سازگاری سرد، زندگی موازی و کاهش انترار از رابطه توصیف شد. یکی از مردان مشارکت

ام. شاید  زنی . اما نن بصش عاطفی را انگار از این زندگی حذف کرد ده ، اگر حرفی باشد مینی ، کارهای مربوط به بچه را انجام میمی  تانه

ها  دهد که برتی ازدوا  ساله(. این مقوله نشان می  4۵، مرد،  1۶کنند   ام« )مشارکتهمین باعث شد  دعوا کمتر شود، ولی من ه  کمتر زند 

مانند، اما صمیمیت، شور عاطفی و احساس ها باقی میای که در نن نقش کنند؛ جداییبدون جدایی رسمی، نوعی جدایی هیجانی را تجربه می

 .رسدهمراهی به حداقل می

 گیری و نتیجه  بحث

شدن نیازها« نغاز یا تثبیت یافته نصست پژوهش نشان داد که احساس بیگانگی هیجانی در زندگی زناشویی با ختاموشی عاطفی و ناگفتنی

گیرد که تودافشایی فرد با پاس   فردی صمیمیت همسو است؛ زیرا در این مدل، صمیمیت زمانی شکل میشود. این یافته با مدل فرایند بینمی

کنندگان،  در روایت مشارکت .(Reis & Shaver, 1988; Reis et al., 2004) ای از ف  ، اعتباربصشی و مراقبت مواجه شودشد ادراک 
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شدن پس از بیان احساس بود. در نتیجه، سکو  ماندن یا بدف مید پاس مشکل اصهی صرفا  ناتوانی در بیان احساسا  نبود، بهکه تجربه مکرر بی

های مربوط به سرکوب هیجان نیز  نیازی، بهکه راهبردی دفاعی برای محافرت از تود در برابر رنج بیشتر بود. این یافته با پژوهشنه نشانه بی

مد  از تنش نشکار جهوگیری کند، اما در بهندمد  کیفیت ارتباط، اصالت و تجربه نزدیکی را  قابل توضیح است؛ سرکوب ممکن است در کوتا 

ای بالینی  بنابراین، در بافت زناشویی، تاموشی هیجانی را باید نشانه .(Butler et al., 2003; Gross & John, 2003) کندتمعیف می

زمان  کند، ممکن است تعارض نشکار کاهش یابد، اما ه نه صرفا  نرامش ظاهری رابطه. زمانی که فرد دیگر احساسا  تود را بیان نمی تهقی کرد،  

 .پیوند هیجانی نیز فرسود  شود

تواند در روابطی رخ دهد که از بیرون پایدار و  مقوله دوم، یعنی خحمور فیزیکی و غیبت هیجانی همسر«، نشان داد که بیگانگی هیجانی می

دانستند. این  ناپذیر میکردند، بهکه او را از نرر عاطفی دسترسکنندگان همسر را غای  فیزیکی توصیف نمیرسند. مشارکتعادی به نرر می

کردن احساس امنیت، پناهگا  عاطفی و  یافته با نرریه دلبستگی بزرگسالی همصوان است؛ زیرا در این نرریه، کارکرد اصهی رابطه نزدیک فراه 

هنگامی که همسر در لحرا   .(Hazan & Shaver, 1987; Simpson & Rholes, 2017) اطمینان از حمور دیگری در زمان نیاز است

پناهی کند. این نتیجه با دیدگا   گو نباشد، فرد ممکن است حتی در حمور او احساس تن ایی و بیاز به همدلی پاس پذیری، اضطراب یا نینسی  

پذیری و  های دلبستگی دربار  دسترسهای زناشویی را اغه  بازتاب پرسشمدار زوجی نیز همسو است که تعارضا  و فاصههدرمان هیجان

بر این اساس، یکی از ابعاد م   بیگانگی هیجانی، شکاف میان خبودن در کنار ه « و   .(Johnson, 2004, 2008) دانددهی همسر میپاس 

 .خبودن برای ه « است

گیری، کنندگان پیش از رسیدن به سکو  یا کنار پاس  برای اتصال«، نشان داد که بسیاری از مشارکتهای بییافته سوم، خفرسودگی از تلاش

گیری کند. کنار اند. این یافته اهمیت نگا  فرایندی به بیگانگی هیجانی را برجسته می ای از تلاش فعال برای ترمی  رابطه را تجربه کرد دور 

وگو یا دریافت پاس  هیجانی است. در های مکرر و ناکام برای جه  توجه، گفتتفاوتی اولیه نیست؛ گاهی پیامد تلاشعاطفی همیشه نشانه بی

گیری از عوامل م   در تمعیف کیفیت و ثبا  رابطه  های مربوط به روابط زناشویی، الگوهای منفی تعامل، کاهش عاطفه مثبت و کنار پژوهش

کنار مدار، چرتههمچنین، در درمان هیجان .(Gottman & Levenson, 2000) اند سته شد دان پیگیری ر  عنوان  گیری بههایی مانند 

دلبستگی ف   میتلاش ناایمنی  برای مدیریت  ناکارنمد  باشد،  های  اتصال  به دنبال  پیگیری  اعتراض و  با  از زوجین ممکن است  شوند؛ یکی 

دهد  یافته حاضر نشان می .(Johnson, 2004; Wiebe & Johnson, 2016) گریزدگیری از تنش میکه دیگری با سکو  یا فاصههدرحالی

 .تواند به فرسودگی و سپس به تسهی  هیجانی تبدیل شودموقع شناسایی نشوند، پیگیری میها بهکه اگر این چرته 

دهد، بهکه روایت فرد از تود، همسر مقوله چ ارم، ختغییر روایت تود و رابطه«، نشان داد که بیگانگی هیجانی فقط کیفیت ارتباط را تغییر نمی

بازسازی می نیز  را  ازدوا   مشارکتو  بهکند.  بهکنندگان  نه  را  ازدوا   دید تدریج  و  رشد، صمیمیت  برای  فمایی  بهعنوان  بهکه  عنوان  شدن، 

پژوهی همصوان است؛ زیرا کردند. این یافته با منطق روایت ساتتاری برای انجام وظایف، تحمل تن ایی یا حفظ ظاهر اجتماعی توصیف می

 .(Riessman, 2008) بصشنددهند که به گذشته، حال و نیند  معنا میهایی سازمان میهای م   زندگی را در قال  روایتها تجربهانسان
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شوند، رابطه ممکن است از داستان خما« به داستان خمن تن ا  نگرفتن در روایت فرد انباشته میماندن و پاس های مکرر نادید هنگامی که تجربه

ر  در کنار دیگری« تبدیل شود. از سوی دیگر، مف وم ازتودبیگانگی در نرریه بیگانگی نیز به فاصهه فرد از تود اصیل و تجربه کاهش معنا اشا

هایی از احساسا ، نیازها و هویت تود را کنار در این مطالعه، برتی افراد بیان کردند که برای ادامه رابطه، بصش .(Seeman, 1959) دارد

 .ای و هویتی دانستای رابطهزمان پدید اند. بنابراین، بیگانگی هیجانی را باید ه گذاشته

مقوله پنج ، خسازگاری سرد و بقای رابطه بدون صمیمیت«، بیانگر نن بود که تداوم ازدوا  لزوما  معادل سلامت هیجانی رابطه نیست. برتی 

یا   اقتصادی، فرهنگی  باقی میزوجین به دلایل تانوادگی،  رابطه  از نرر هیجانی به وضعیت حداقهی و  فرزندپروری در  ننان  رابطه  اما  مانند، 

هایی که بر تمایز میان وضعیت تأهل و کیفیت رابطه تأکید دارند همصوان است. کیفیت پایین رابطه یابد. این یافته با پژوهشمکانیکی تقهیل می

 ,.Mund et al) شناتتی هر دو طرف اثر بگذاردای را در طول زمان کاهش دهد و بر تجربه روان تواند رضایت رابطه و احساس تن ایی می

ها با رضایت زناشویی مرتبط است و دهد که نحو  مدیریت هیجانهای مربوط به تنری  هیجان در ازدوا  نشان میهمچنین، پژوهش .(2021

کنندگان رابطه  در مطالعه حاضر، برتی مشارکت .(Bloch et al., 2014) دفرایندهای هیجانی نقش م می در پایداری یا فرسایش رابطه دارن

کاست، اما هزینه نن کاهش  را نه ترک کرد  بودند و نه واقعا  در نن حمور عاطفی داشتند؛ ننان نوعی بقا را انتصاب کرد  بودند که از تعارض می

های دارای خنرامش سرد« ممکن درمانی اهمیت دارد، زیرا زو  سرزندگی عاطفی، امید و احساس اصالت بود. این وضعیت برای مداتلا  زو  

 .های پرتعارض باشد تر از زو  که گسست عاطفی ننان عمیقاست دیرتر به درمان مراجعه کنند، درحالی

ها بر  کردن ف می عمیق از تجربه بیگانگی هیجانی، دارای چند محدودیت است. نصست، داد ها، این پژوهش با وجود فراه از نرر محدودیت

ها بیشتر بازتاب تجربه زمان بررسی نشد؛ بنابراین، یافتهطور ه کنندگان بههای فردی گردنوری شدند و دیدگا  همسران مشارکتاساس روایت

های فرهنگی، اقتصادی کنندگان همگی ساکن ت ران بودند و ویژگیشد  افراد از رابطه است تا تحهیل دوسویه تعامل زوجی. دوم، مشارکتادراک 

های فرهنگی متفاو  را محدود کند. سوم، ماهیت کیفی  تر یا بافتها به ش رهای کوچکو سبک زندگی در این ش ر ممکن است انتقال یافته

های مشابه داشته باشد. چ ارم،  پذیری مف ومی برای موقعیتتواند انتقالکند، هرچند میپژوهش امکان تعمی  نماری را فراه  نمی  محورو روایت

کنندگان ممکن است به دلیل حساسیت موضو ، شرم، نگرانی از قماو  یا وفاداری به تصویر اجتماعی ازدوا ، همه ابعاد تجربه برتی مشارکت

 .ها مقطعی بودند، امکان بررسی دقیق تغییرا  بیگانگی هیجانی در طول زمان وجود نداشتتود را بیان نکرد  باشند. پنج ، چون داد 

نگرفته شود مطالعاتی با طراحی زوجی انجام شود تا روایت هر دو همسر دربار  فاصهه هیجانی، نیازهای پاس های نیند  پیشن اد میبرای پژوهش

های کوچک، تواند نشان دهد که بیگانگی هیجانی چگونه از نارضایتیهای طولی میهای ارتباطی مقایسه گردد. همچنین، انجام پژوهشو چرته 

پایدار تبدیل میهای تکرارشوند  و ناکامیسکو   های جنسیتی در  توانند تفاو های نیند  میشود. پژوهشهای ارتباطی به جدایی هیجانی 

گیری و تلاش برای ترمی  رابطه را تجربه بیگانگی هیجانی را بررسی کنند؛ برای مثال، اینکه زنان و مردان چگونه نیاز عاطفی، سکو ، کنار 

تر، و  های با سابقه طولانیهای نصست ازدوا  و زو های در سالهای دارای فرزند و بدون فرزند، زو کنند. همچنین، مقایسه زو می  روایت

تواند مفید  های کیفی و کمی نیز میتواند به غنای نرری موضو  کمک کند. ترکی  روشهایی با تجربه مشاور  و بدون تجربه مشاور  میزو 
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ابتدا مقولا  کیفی استصرا  و سپس در نمونه گونهباشد؛ به ابزارهای سنجش صمیمیت، دلبستگی، تن ایی و رضایت  های بزرگای که  با  تر 

 .زناشویی نزمون شوند

درمانگران باید به سکو ، کاهش شکایت، نبود تعارض نشکار و  دهد که مشاوران تانواد  و زو از نرر کاربردی، نتایج این مطالعه نشان می

ها همیشه بیانگر سازگاری سال  نیستند و گا  از سازگاری سرد و  زندگی ظاهرا  منر  زوجین با حساسیت بیشتری نگا  کنند؛ زیرا این نشانه

های  ها، رنججدایی هیجانی حکایت دارند. در مداتلا  بالینی، لازم است فمای امنی ایجاد شود تا هر دو همسر بتوانند نیازهای دلبستگی، ترس

دادن همدلانه، اعتباربصشی به  دهی هیجانی، گوشهای پاس ماندن تود را بدون سرزنش بیان کنند. نموزش م ار  های نادید پن ان و تجربه

پیگیری ر کنار ، تشصیص چرته احساسا  بازسازی گفتهای  باشد.  پذیر میوگوهای نسی گیری، و  بیگانگی هیجانی مؤثر  تواند در کاهش 

های حل تعارض، بر صمیمیت عاطفی،  سازی زندگی زناشویی باید فراتر از م ار های پیشگیری و نموزش پیش از ازدوا  یا غنیهمچنین، برنامه

 .تنری  هیجان، تودافشایی ایمن و توانایی حمور هیجانی در رابطه تمرکز کنند

 تشکر و قدردانی 

 نید. از تمامی کسانی که در انجام این پژوهش ما را همراهی کردند تشکر و قدردانی به عمل می

 موازین اخلاقی 
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